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 چکیده:
      گرديد      حذف         مشروطيت       دوران        تجارتي       اعسار        ، آيين    ١١١١     سال       تجارت       قانون       تصويب    با              زمینه و هدف:

             گرديدد  ا        حاكم        سررسيد    در     دين       تاديه     عدم     صرف    به          ورشكستگي      ايين    فا  صر                           و با انحلال دادگاه تجارتي،
                   ورشكسدتگي، علدلا         حكدم       بده         نسدبت            پيشگيرانه      جنبه       فقدان      دليل   ه ب        ارفاقي         قرارداد          ديرهنگام        انعقاد       طرفي،
              بسدتانكاران        منافع    به      توجه   و       تصفيه       قانون        حاكليت          نگرديد       متوقف      تاجر       اموال       تصفيه    ا          جلوگيري    به      موفق
         مدديون            مدالكيتي       حقوق   و         كارگران        اشتغال   و         كارخانه     حفظ           ها ا  جلله             ساير مولفه             ناديده گرفتن       موجب     نيز
      شد 

    روش                             ، بررسدي اسدنادي اسدت       هدا            آوري داده                    تحليلي و روش جلدع -                 روش تحقيق، تطبيقي            روش شناسی:
                 تحليلي است  -                 ها، رويكرد توصيفي            تحليل داده

        توقدف       ميان       اختلاف      بيان          كارخانه و      حفظ           هايي براي           ستگي، تلاش       فراورشك        مقررات    در             ها و نتایج:     یافته
         تجدارت          قدانون           مقدررات       بدا          تجدان         عددم    و      بودن        ناكافي      دلايل    به      ليكن      است،                      ورشكستگي انجام گرفته   و

        مدذكور          مقررات    بر      حاكم      روند               نياورد  بررسي     دست    به      ده       بحران           كارخانجات       احياي     جهت       چندان        توفيقي
           باشد      مي          ورشكستگي      حقوق       فلسفه      تحول         ضرورت      مويد      ا ي،    با س      نهاد    با        مقايسه   و

        ارفاقي                       ، اداره موقت، قرارداد    توقف                   ورشكستگي، با سا ي،      حقوق  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
        پد  ا                                                                          دو آيين اعسدار تجداري و ورشكسدتگي بدراي تجدار وضدع شدده بدود            ،               در دوره مشروطيت

          صدرفا                                               تي به نف  عددم پرداخدت ديدن در سررسديد،                        و با حذف دادگاه تجار      تجارت        قانون      تصويب 
                                                                 انعقاد قرارداد ارفاقي نيز به جهدت عددم قابليدت پيشدگيرانه در                                     آيين ورشكستگي در نظر گرفته شد 

                                         هيات غرمدايي كده بسدتانكاران را تحدت                                                            اكثر موارد نتوانست ا  تصفيه اموال تاجر جلوگيري نلايد 
             به دليل حدق    ،       پردا د                                اخت مطالبات بستانكاران عادي مي                  دهد و بيشتر به پرد                      ضوابط يكساني قرار مي
                                  ايدن در حدالي اسدت كده شدايد                                                       توانند قدرارداد ارفداقي را منعقدد ننلايندد         مي                      تفويضي قانوني، عللا 

                          عدم نظرخواهي ا  كارگران و                    توانست احيا گردد                                            كارخانه در صورت عدم مداخله قانوني آنان مي
             افزايدد  ا                                                           قاد قرارداد ارفاقي بر دامنه اين وضدعيت ندامطلوم مدي              ده در انع                       كاركنان كارخانه بحران

          صدرفا                          نجدات تصصديی يافدت،                  هاي غيرقابدل                                    مقررات تصفيه هم كه براي حذف بنگاه   ،        طرف ديگر
       حدالي      در                                                                   هاي بدهكار است و هلانند كارگران به شصی تاجر نيدز توجده نددارد              ر دارايي ب       متلركز 

                                                        حكم قاعده نفي ضرر كه حكلت تشريع آن نظيدر قاعدده رفدع             نلايد به                       كه اخلاق اسلامي حكم مي
                                           انددا ه بده مندافع بسدتانكاران و عددم                 توجه بدي    ،                                           عسر و حرج بوده است، تسهيل امر نيز صورت گيرد

   ،                          به مقتضاي اقاعدده مدذكور                                                             توجه به نجات كارخانه و وضعيت اشتغال كارگران برخلاف آن است 
                                              ضرر شصصي يا نوعي باشد، آن حكدم منفدي اسدت                                          هر حكلي اعم ا  تكليفي و وضعي كه موجب 

                          هايشدان متلركدز شدده و                       اموال آنها و بدهي                      پيرامون مفهوم اشصاص،  قانون تجارت              مفهوم توقف در 
        لا يحدل   »              حددي  نبدوي                                                                      سهلي ناچيز به كارخانه و كارگران و حقوق مالک اختصاص يافتده اسدت   

                                   واند در ملک ديگري بدون اذن صداحب    ت                          به دلالت اينكه هيچ ك  نلي   «                     مال امري الا بطيب نفسه
                                                                                            تصرف نلايد، مانع ا  ايدن اسدت كده در صددور حكدم ورشكسدتگي بددهكار، وضدعيت اقتصدادي          

                                              رويده قضدايي در ايدران بدا تفسدير مدواد                                                                كارخانه و چگونگي ادامه فعاليت آن در نظر گرفتده نشدود   
                               كسدر دارايدي بدر بددهي           احدرا                                      علاوه بر ديون پرداخت نشده در سررسيد،                       قانوني مربوط به توقف،

   ،                                                                    اين ابتكار علل موجب افزاي  مشكلاتي بيشتر در حدو ه ورشكسدتگي گرديدد                      تاجر را بام نلود 
              ا  دوره عددم     ،                                                                          ا  جلله اينكه با اتصاذ اين روش، صدور حكم ورشكستگي به تعويق افتاد  در علدل 

         موجبدات                                         تحدت دوره فترتدي حاصدل گرديدد كده                                              پرداخت مطالبات تا صدور حكم ورشكسدتگي، 
   ،                مطابق اين مقررات                                                                        تحقق نهاد با سا ي، با التزام به قاعده سلب استطاعت ظاهري را فراهم ساخت 

            شود و مفهوم                  با سا ي آغا  مي                                                             چنانچه مطالبات سررسيد شده با دارايي جاري قابل پرداخت نباشد،
       اصدلا               يده شددن،                       احياي بنگاه قبل ا  برچ      شود                                               توقف پرداخت با امكانات مالي بالفعل سنجيده مي

                      امكدان اراهده طدر                            واگدذاري بده غيدر،          سا ي،      كوچک        تكليل،                                 مديريتي كارخانه ا  جهات اشتغال،
          باشدند                                 هداي مقدررات با سدا ي مدي                                                          توسط مديون مالک با اولويت نسبت به ديگري ا  جلله مزيت

            ي نداقی ا        هداي                                                                              قانونگذار در جنب قانون تجارت برخي ا  نهادهاي فراورشكستگي را با اتصاذ جنبده 
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                         فاقد كدارآيي در احيداي                                                                     مقررات با سا ي وضع نلود كه به دليل عدم تطابق با مقررات ق ت عللا 
                    كارخانجات بوده است 

 

                           کارخانه در مقررات ورشکستگی       . حفظ 1
                                                                  هاي تجارتي دوره مشروطيت و حاكليت بلامنا ع ق ت در صورت عدم پرداخدت                   با انحلال دادگاه

                       بيندي تاسدي  حقدوقي           پدي           گدردد                                       شكستگي در مدورد تداجر اجدرا مدي           آيين ور                 ديون در سررسيد،
                                                                                                      قرارداد ارفاقي نيز توفيق چنداني در جلدوگيري ا  تصدفيه امدوال تداجر ايجداد ننلدود  گفتندي اسدت         
                                                                                                    اختيار طلبكاران غرمايي در تحقق قرارداد ارفداقي ا جللده مدواردي اسدت كده  ا  احيدا و با سدا ي        

                                                             تكامل و بلوغ قدانون تجدارت در كشدورهاي ديگدر و فرتدوت و              آورد                          كارخانه ملانعت به علل مي
      سا د            ناپذير مي                   تحول آن را اجتنام                                    غيرپاسصگو بودن اين قانون در ايران،

 

                                    فظ کارخانه همراه با قرارداد ارفاقی    . ح 1- 1
                                                                                             انعقاد قرارداد ارفاقي به منظور جلوگيري ا  تصفيه اموال تداجر پد  ا  صددور حكدم ورشكسدتگي      

                                                                              توافق بين تداجر مدديون و طلبكداران اسدت كده در صدورت پرداخدت ديدون در                ا  آن     هدف      است 
                                    در حقوق ايالات متحده آمريكا در ايدن                                          تاجر امكان ادامه فعاليت را داشته باشد                  سررسيدهاي معين،

                                                                      يک قرارداد ارفاقي تدوافقي بدين يدک بددهكار و جلعدي ا  طلبكداران        »                    خصوص اظهار شده است: 
                                  هداي با سدا ي شدناخته شدده در                                        هدا امدرو ه بده عندوان آيدين               اين آيين        ي است                   براي با پرداخت بده

   (  ١١  :     ١994  ، ١      بصبندر   « )                                                  قانون تجارت ايالات متحده آمريكا، قابل شناسايي هستند   ١١  و   ١١     فصول 
                       اداره بهينده دارايدي    »         دارندد:                                  يكدي ا  اسداتيد اظهدار مدي                                     در خصوص وضعيت تداجر ورشكسدته،  

                                                يعني عقد قرارداد ارفاقي يا فروش و تقسيم امدوال                   ي مديريت بحران،                          ورشكسته با دهي دو گام نهاي
                                                                    بديهي است كه اين دو گام در طول يكديگرند و وقتي نوبت به فروش و تقسيم       دهد               را افزاي  مي

  «                                                    ناملكن باشد و يا توافدق بدر سدر آن حاصدل نگدردد                                             رسد كه انعقاد قرارداد ارفاقي، قانونا           اموال مي
   (94: ١١9١كاوياني،  )

 

                                قراردادارفاقی و ضعف مقررات حاکم  .  1- 1- 1
                                                                                                    قرارداد ارفاقي در حقوق ايران بدين تداجر ورشكسدته و طلبكداران او پد  ا  انعقداد مجلدع علدومي         

          در صدورت                           هلدان قدانون صدرفا        480                     شود و مطدابق مداده             منعقد مي       تجارت       قانون     47۴           موضوع ماده 
                                                 داشتن حداقل سده ربدع ا  كليده مطالبداتي كده                                                  شركت لااقل نصف به علاوه يک نفر ا  طلبكاران با 

     شود           منعقد مي                                       تشصيی و تصديق شده يا موقتا قبول گشته،
 

                                                                                                                                                    
1 . Buchbinder 
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                            وارد بر نصاب انعقاد قرارداد         ایرادات  .  1- 1- 1- 1
                  داردكده طدر  در                                                                 قانون آمريكا راجدع بده تصدويب طدر  با سدا ي مقدرر مدي            ١١۱۴             تبصره ج ماده 

                                                   گيرد كده بده تصدويب بدي  ا  نصدف بسدتانكاران          ي                                        صورتي مورد قبول گروهي ا  طلبكاران قرار م
     ١١84                                                                               يک طبقه كه دو سوم مطالبات مربوطه را دارند، برسد  در لايحه اصلاحي قانون تجارت سال 

                                                        توانند راي به ادامه فعاليت بنگاه دهند  مبناي نصام يداد                                   اي ا  بستانكاران با نصام فوق مي           نيز كليته
                                                              ون تجدارت آمريكدا اسدت  در حقدوق فرانسده طدر  با سدا ي             قدان      ١١۱۴                         شده اخير برگرفته ا  ماده 

           اهدداف آن       ١985                             شود  ليكن، در اصدلاحات سدال                                               توسط اشصاص يا مدير با سا ي تهيه و اراهه مي
                            پرداخدت مطالبدات  قدانون    -  ١                          حفدظ فعاليدت و اشدتغال    -  ۱              حفدظ بنگداه   -  ١ »                   چنين اعلام شده است: 

                                                  هيدات غرمدايي و سدلب حدق راي آندان در مجلد                                                          جديد اصولا  منافع بسدتانكاران را بدا بدرهم  دن   
                                                         هاي جلعدي هلدواره بدراي حفدظ مندافع آنهدا برقدرار                                                    قرارداد ارفاقي قرباني كرده در حالي كه آيين

   (    5۴7 :   ۴   ١١9       )صقري،   «            گرديده است 
                                                                                       گفتني است قانون تجارت فرانسه به منظور تحقق اهداف مزبور به جهت حفدظ بنگداه و اشدتغال    

                                                                              بستانكاران را جهت موافقت با ادامده فعاليدت و با سدا ي حدذف نلدوده اسدت                          كاركنان، اختيارات 
                                                                                                ضلنا! در آيين با سا ي به منظور حلايت ا  تجار، ادامه فعاليت و تدامين اشدتغال و پرداخدت بددهي     

                                                          شود؛ اما تصويب طر  با سا ي در حقوق آمريكا با نصابي اصدل                                   ير نظر دادگاه تجاري انجام مي
                                     ناپذير كندوني قدرارداد ارفداقي در                                           و دو سوم مطالبات( نسبت به نصام انعطاف                 )نصف به علاوه يک

                  رسدد ا  آنجدايي                                                                               حقوق ايران )نصف به علاوه يک و سه چهارم مطالبات( برقرار است  بده نظدر مدي   
                                                                امكان انعقاد قرارداد ارفاقي پ  ا  صدور حكم ورشكستگي ميسر اسدت،     ،     تجارت       قانون         كه مطابق 

                                                عللا  در مدوارد ندادري اكثريدت مزبدور حاصدل            تجارت        قانون    480            قرر در ماده            بيني نصام م        با پي 
                                                                                    شود؛ خصوصا  اينكه تعيين دقيق  مان توقف و صدور به موقع حكم ورشكستگي در حصول انعقداد  
                                                                                                 قرارداد مزبور تاثير مستقيم دارد  صدور ديرهنگام حكم ورشكسدتگي، حتدي اگدر منتهدي بده انعقداد       

                                                                          دليل فقدان دارايي لا م جهت ادامه فعاليت، تاسدي  نهداد مزبدور را عبد  و                             قرارداد ارفاقي شود، به
                      فاقد كارآيي مي سا د  

 

                            وضعیت طلبکاران دارای وثیقه   .  2- 1- 1- 1
                            طلبكداران داراي وثيقده در                    امور ورشكسدتگي              قانون تصفيه   ١۱  و        تجارت       قانون    5١4                با توجه به مواد 

                                              اقليت مصالف قرارداد ارفاقي اظهار شدده اسدت:                           در مورد پرداخت سهم    شوند                  صورت غرما قيد مي
                                                               نظر كردن ا  وثيقه يا به تاخير انداختن اجراي آن، پذيراي ارفاقات                               اين بستانكاران مجا ند با صرف »

   (    ١57       )هلان:  «                                              قرارداد باشند، و يا راه مصالف آن را بپيلايند 

        و اگدر        »           دارد:          ار مدي    اشع     ١١۴۴ / 7 / 5     مورخ      ١5١١/ 7                                    اداره حقوقي دادگستري در نظريه شلاره 
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                                                                                                       تلامي طلدب صداحب وثيقده ا  محدل وثيقده پرداخدت نشدده باشدد، ا  بابدت بقيده ا  سدهم غرمدايي             
   «      باشد     مي          قانون ثبت    ١4                  ق ت ا و ناسخ ماده    58                        شود  و ا  اين جهت، ماده              برخوردار مي

        يدرا        »                                                                               هلچنين، در خصوص امكان اعطا حق راي به طلبكاران داراي وثيقه اظهار شده است:
                                                                                                   اگر طلبكاران داراي وثيقه نيز براي محاسبه نصام سه چهدارم ا  مطالبدات، مدورد نظدر قدرار گيدرد،       

                    اي بدراي شدركت در                                                            شدود،  يدرا اصدولا  طلبكداران داراي وثيقده انگيدزه                                   انعقاد قرارداد دشوارتر مدي 
                     محدل مدال مرهونده                                                                            قرارداد ارفاقي و دادن راي مثبت ندارند؛ چرا كه در هر حال طلب خوي  را ا 

  (   9۴  :     ١١9١               كنند )كاوياني،          وصول مي

          قدرارداد       »             دارندد:                          در فرانسه اظهدار مدي       ١985                                               در اين  مينه، با توجه به قانونگذاري قبل ا  سال 
                                      الاجدرا اسدت، نده فقدط نسدبت بده                                                                         ارفاقي نسبت به كليده طلبكداران داخدل در هيدات طلبكداران لا م     

                                                            د؛ حتي طلبكاراني كه طلب آنها تشصيی نشده بود، ا  اين قاعدده    ان                              طلبكاراني كه آن را امضا كرده
                                             شدند كه داراي وثيقه بودند و به دعدوت مددير                                                     مستثني نبودند تنها طلبكاراني مشلول اين قاعده نلي

  :    ١١8١           )اسدكيني،    «                                                                                 تصفيه مبني بر انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسدته پاسدخ منفدي داده بودندد    

                       منظدور ا  طلبكداران،    »      دارد:                   ق ت اظهدار مدي      480                      در خصوص طلبكاران ماده              هلين نويسنده    (    ١5۴
  :     ١١8١           )اسدكيني،    «                                                                             كليه طلبكاران اعم ا  داراي وثيقه، داراي حق رجحان يدا طلبكدار عدادي اسدت     

١5١   )   

                   هداي مبتندي بدر                                   ا  ايدرادات وارد بدر نظدام    »                                                    برخي ديگر راجع به طلبكاران با وثيقه اظهار داشدتند:  
                                                                                لول قاعده تعليق يا توقف تعقيب بر مطالبات با وثيقه، كاه  امكدان موفقيدت نهداد                رويكرد عدم ش

                                                                                         با سا ي يا قرارداد ارفاقي است  ايراد مطر  شده در حقوق ورشكستگي ايران قابليت طر  نددارد،  
                                                                                                بدين دليل كه حتي با فرض پذيرش احتسام طلبكار با وثيقه در قدرارداد ارفداقي، تداثير چندداني در     

                                                           تواند قرارداد ارفاقي را نپذيرد و وثيقه را به اجرا گدذارد،                                    قرارداد ارفاقي ندارد؛  يرا وي مي       موفقيت 
                                                                                            حتي به دليل عدم تلايل طلبكاران با وثيقه در ارفاق ملكن است احتسام آنان در اكثريت منجدر بده   

    (   70  : 4   ١١9                    نيا و رمضاني آكردي،                        )عيسايي تفرشي، شهبا ي  «                        عدم انعقاد قرارداد شود 

                                                                  انعقاد قرارداد ارفاقي را با حضور  حداقل نصدف بده عدلاوه يدک ا            ١١84         لايحه سال     90١     ماده 
      داند                                                                     شلار بستانكاران كه دوسوم مطالبات بدون وثيقه را دارا باشند، ملكن مي

 

       داری                                         آثار ناهماهنگ قرارداد ارفاقی با بنگاه . 2- 1- 1
                                     در سررسيد مطابق نی صري  صددر مداده                                                     انعقاد قرارداد ارفاقي در صورت توقف ا  پرداخت دين

   ،                                                    ، چنانچه به موقع منتهي به صدور حكم ورشكسدتگي گدردد       تجارت       قانون    4١١             و منطوق ماده     4١۱
                                              ولي در صورت عجز تاجر ا  تاديه ديون و عدم وجود    ؛                                   ملكن است در علل با موفقيت مواجه شود

   ،                 در وضدعيت اخيدر            نلايدد                پيددا نلدي                                        انعقداد قدرارداد ارفداقي موضدوعيت                                  امكانات مالي بالقوه اساسا 
                                                    امدا در فدرض توقدف ا  پرداخدت بددهي و انعقداد          ،                    افلاس قابل انطباق است                  موضوع ورشكستگي و
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                                              پرداخدت سدهم طلبكداران مصدالف بدا مشدكل                    هاي تداجر،                                           قرارداد ارفاقي به دليل ناچيز بودن دارايي
                          تانكاران غايدب و مصدالف                           در صورتي كده سدهم بسد    »                            در اين مورد اظهار شده است:       شود          مواجه مي

           گدردد                                                     بنگاه به طدور قطعدي تحويدل مدديران آن نلدي                                               قرارداد ارفاقي تامين و پرداخت نشده باشد،
                                  نقی سداختاري قواعدد راجدع بده                                                              مشكل پرداخت سهم بستانكاران غايب و مصالف قرارداد ارفاقي،

                           ديگر هلانندد نحدوه اخدذ       ،   و ه   امر        رساند                                                         انعقاد و اجراي قرارداد ارفاقي قانون ديرپاي تجارت را مي
                     بايد يا بده تصدليم                                        قانون اكثريت حاكليت دارد و اقليت مي     ها،                             تصليلات در مجامع علومي شركت

          )صدقري،   «                                                                                 اكثريت تسليم شود و يا طلب خود را در اين مرحله مطالبه نكرده و به بعد موكول سدا د 
١١9۴    : ١5  ١- ١5  ١  )  

          نداپلوون           قدانون                                  انكاران اقليت مربدوط بده دوران                                             به نظر مي رسد لزوم پرداخت سريع مطالبات بست
                                                                      انعقداد قدرارداد ارفداقي ا  جللده حقدوق طلبكداران بدوده اسدت                                           بوده و در دوره وضع قانون مزبور،

       ضدعيت   و       شدد و                                                                               ملاک انعقاد قرارداد ارفاقي براساس چگونگي و ميزان تقصدير تداجر محسدوم مدي    
                                         ه صددور حكدم ورشكسدتگي تدابع ميدزان                    گرديدد، بلكد                                              اقتصادي بنگاه به نحو مسدتقل بررسدي نلدي   

           اكندون در     ،                                                                چه بسا تجار مقصري كه وضعيت بنگاه آنان قابدل احيدا بدوده اسدت                       تقصيرات تاجر بود 
                                         بلكده اقسداط مطالبدات توسدط دادگداه         ،                                                    حقوق فرانسه نه فقط قرارداد ارفاقي حذف گرديدده اسدت  

                               قانون تجارت فرانسده، دادگداه      ۴5               مستند به ماده      شود                                بندي و به بستانكاران تحليل مي            تجارتي قسط
              نلايد و جهدت                                                     ابراهات و اقساط مورد پذيرش بستانكاران را تنفيذ مي                         تجارتي پ  ا  تصويب طر ،

               بدا برقدراري      ،                  در حقدوق آمريكدا           گيدرد                                  هاي يكنواخت پرداخت در نظر مدي       مهلت                طلبكاران ديگر،
      ق ت،      ١١۱۴         ع مداده                                             سدوم مطالبدات بدراي پدذيرش طدر  موضدو                                  نصام نصف به علاوه يدک و دو 

                             بدا لحداق قدانون اكثريدت                                                                        حقوق كليه طلبكاران اعم ا  موافق و مصالف طر  بايد پرداخدت گدردد   
                                                                 طلبكاران علده و طلبكداران اقليدت ملدزم بده تبعيدت ا  قبدول                   هاي تجاري،                    حاكم در مجامع شركت

       باشند                        شده ا  جانب دادگاه مي             اقساط تعيين
       قانون    489                                           يران پرداخت سهام اقليت و مصالف، مطابق ماده                   توان گفت در حقوق ا    مي   ،        در نتيجه

             منافات دارد    ،                                                               با هدف اصلي قرارداد ارفاقي كه ادامه اشتغال و فعاليت كارخانه است       تجارت
 

                                                 واگذاری مضر کارخانه به بالاترین پیشنهاد در مزایده  .  2- 1
                                         گداه يدا كارخانده را ا  سدر بگيدرد،                 فعاليدت بن                                                           اگر تاجر نتواند ا  طريق انعقاد قرارداد ارفاقي، مجدددا  

                                                               هاي تاجر توسط مدير تصفيه، به بالاترين مبلد  و كلتدرين هزينده                               اي جز فروش اموال و دارايي      چاره
                                                       بده موضدوع فدروش امدوال تداجر ورشكسدته ا  جللده                 تجدارت        قانون    5١0  و     457     مواد              وجود ندارد 

       در اين                           قانون تصفيه امور ورشكستگي   4 4     ماده                             بر اساس مزايده اشاره دارد                         غيرمنقول مانند كارخانه
                               بدا رعايدت عدرف و عدادت و                                                دارد كه اداره تصفيه مكلف است شرايط فروش را              خصوص مقرر مي
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                                                پرداخت بها را نقد يا بده موعدد قدرار دهدد            تواند          اداره مي                                        غبطه بستانكاران و ورشكسته تعيين نلايد 
       فدروش        رسد                               ف به ترتيب مزايده به فروش مي          اموال متوق                                         موعد هيچ گاه نبايد ا  سه ماه تجاو  كند 

                                                                                              بر اساس مزايده چه بسا ملكن است وجوهي را براي امر تصفيه در اختيار مدير يا اداره تصدفيه قدرار   
                                                                                             دهد، ليكن برگزاري مزايده ا  امكان ادامه فعاليت بنگاه و كارخانه در صورت مشتاق نبدودن برندده   

                                                       داراي سدوابق مدوثر و مدرتبط بدا فعاليدت كارخانده                                          كاهد  در صورت واگذاري به فرد متصصی     مي
                                                                                                  ملكن است موجبات ادامه فعاليت و اشتغال را فراهم نلدود، ولدو اينكده در مزايدده رقدم كلتدري را       
                                                                                      نسبت به برنده نهايي اعلام كرده باشد  در اين روش، سرنوشت تاجر به سرنوشت كارخانه گره  ده 

                                  باشد كه با رقم ناچيزي و با توجده                       كي ا  بستانكاران مي    اي ي                                    شده و معلولا  خريداران چنين كارخانه
                        تواند آن را تللک نلايد                                  به خلاء قانوني مقررات مزايده، مي

 

                                       های حفظ فعالیت کارخانه توسط مدیر تصفیه       کاستی . 3- 1
           دهدد كده                       به او اجدا ه مدي    ،                     به تقاضاي مدير تصفيه   ،        عضو ناظر      تجارت        قانون    444                  مطابق بند سه ماده 

                در صدورتي كده                                                                     براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده ا  آن لا م است،           اشيايي كه
                        بدا توجده بده مداده        ،        هلچندين                         را ا  توقف خارج نلايد                                     توقف آن موجب خسارات اربام طلب باشد

        موكدول                             توان گفت فعاليدت بنگداه      مي                                          كه اجا ه ادامه فعاليت بنگاه را داده است،      تجارت        قانون    507
               بدراي ادامده     ،        ثانيا                                                           اين كه طلبكاران تلايل به ادامه فعاليت بنگاه داشته باشند        اولا    :       شرط است       به چند 

                                         عامل مصصوصدي انتصدام كنندد و بدالاخره       ،                در غير اين صورت  ،        ثالثا                             فعاليت وكيل انتصام نلايند 
               نيدز شدرايطي            تجدارت          قدانون     508       مداده                                       اين امر را به مدير تصفيه بسدپارند          توانند                   اينكه طلبكاران مي

                                              انعقاد قدرارداد وكالدت، مشدروط بده حضدور                                                     خاص براي ادامه فعاليت توسط وكيل قاهل شده است 
                                                                                                  عضو ناظر و موافقت اكثريت عددي طلبكاران داراي سده ربدع مطالبدات بدراي ادامده فعاليدت بنگداه        

                و مهدر و مدوم                 اقدام به بستن               اداره تصفيه،          ورشكستگي                  قانون تصفيه امور   ١5          اساس ماده         اما بر   ؛   است
                                      نلايدد، مگدر اينكده بتواندد تحدت                                               كالا و كارخانجدات تداجر ورشكسدته مدي         ها،       مغا ه                نلودن انبارها،

      د                            نظارت خود آنها را اداره نلاي
                                                                                          در مورد راهكارهاي قانوني جهت افزاي  قدرت مدالي كارخانده تحدت عندوان تعليدق تعقيبدات       

                                     در واقدع اثدر تجلدع طلبكداران در                    ات انفدرادي،                تعليدق تعقيبد   »        دارند:                        يكي ا  اساتيد اظهار مي   ،    فردي
                       حدق تعقيدب انفدرادي                       شدوند، موقتدا                                                   وقتي بسدتانكاران در ايدن هيدات منظدور مدي                      هيات تصفيه است 

                                            در ايدن خصدوص نيدز اظهدار شدده اسدت:         (     ۱04-   ۱0١         )هلدان:    «     دهند                        شصی مديون را ا  دست مي
                                     عدده توقدف يدا تعليدق تعقيدب در                                                              محدوديت قللرو و فقدان ضلانت اجرا ا  عوامل ناكارآمددي قا  »

                  (  ارتقداي سدط      ۴١  :     ١١94                          نيدا و رمضداني آكدردي،              ، شهبا ي            عيسايي تفرشي   « )                 حقوق ايران هستند 
                                                                        مديريت بنگاه و ابطال معاملات ضرري راهكارهاي حلايتي ديگر قانونگذار است   
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          ل قواعدد          ي اعلدا                                   لايحه اصلاحي قانون تجدارت نتيجده      ١4١     ماده  »                            در اين مورد اظهار شده است:
           )ايزانلو و   «                                                            مديران بايد مقصر باشند و تقصير آنها سبب ايجاد ضرر شده باشد            مدني است          مسووليت
                                         مصداق بار  معاملات ضرري تاجر پ  ا  صددور        تجارت        قانون    4۱١     ماده      (  ۱۱  :     ١١90      اده،       جباري

   ره         ايدن دو    ،           در فرانسده  »          دارندد:                                          باشد  در خصوص دوره مشدكوک اظهدار مدي                    حكم ورشكستگي مي
                                          ولي در حقوق ايران بدا توجده بده مداده       ،                                                مدت ش  ماه قبل ا  صدور حكم در نظر گرفته شده است

       خصدوص                     ترديددي نيدز در     (   7۱  :     ١١94           )عرفداني،    «                              دوران مشكوک محدوديتي نددارد     ،   ق ت    4۱١
                                                                     معداملات پد  ا  تداريخ توقدف يدا پد  ا  صددور حكدم ورشكسدتگي                                       اينكه مراد ا  ماده مزبدور، 

                                    منبع قدانوني مدا قدانون فرانسده      »        دارند:                      استاد ديگري اظهار مي   ،           در اين خصوص     ت           اشد، شده اس ب    مي
                  ها و نده تداريخ                    به تاريخ پرداخت                                       قانون تجارت فرانسه در قسلت ابتداي آن،    44۴                است و ماده سابق 

   :        داشدتند                                       (  در مدورد معداملات ضدرري اظهدار       ۱78  :     ١١9۴         )صدقري،     «                       صدور حكم معطدوف اسدت   
                                               در خصوص بطلان معاملات تاجر بعد ا  توقف با اصدول         تجارت       قانون   ۱١ 4                  حكم مندرج در ماده  »

        ضرري را                     توان معاملات ذاتا                                                                  و مباني حقوق مدني ا  جلله قاعده تسليط و غيره كه بر اساس آنها مي
                                            هلاهنگي نداشته و شايسدته اسدت كده اصدلا         ،                                              كه منوط به اجا ه طلبكاران است را غيرنافذ دانست

                                                     ترديدي نيست كه هر چه بيشدتر معداملات ضدرري موضدوع        (    88  :     ١١89    ري،      و مظف       )روشن  «      گردد 
            حلدايتي ا                اما اخلاقا        گردد،    مي       بيشتر          هاي تاجر        دارايي                    باطل و بلااثر گردد،      تجارت        قانون    4۱١     ماده 

                                         در جهت پرداخت مطالبات بستانكاران منظدور                     وجوه حاصله صرفا       آيد                            تاجر و كارخانه به علل نلي
     شود     مي

        اظهددار                                                                               ص اهليدت و تلددايز ار ش تصدفيه و ار ش ادامدده فعاليدت در حقددوق آمريكدا،         خصدو     در
                       تصدفيه و ار ش ادامده     ش                      شدود كده شدامل ار                                            دو ار ش در آيين ورشكسدتگي مطدر  مدي    »         داشتند:

                                                                   ار ش تصفيه مبتني بر فروش دارايي بده صدورت جدز بده جدز اسدت و                                 فعاليت تجاري بدهكار است 
                در صدورتي كده                                                  با تدام ار ش اقددام تجداري بددهكار اسدت          ر،                             ار ش ادامه فعاليت تجاري بدهكا

                                        ار ش بيشتر بايد براي طلبكاران حفظ شود                                                    ار ش ادامه فعاليت تجاري بيشتر ا  ار ش تصفيه باشد،
                                                                                           كه طلبكاران بيم اين را داشته باشند كه بدهكار امدوال كدافي بدراي تاديده طلدب نددارد،                در صورتي

  :     ١١94                          نيدا و رمضداني آكدردي،              ، شهبا ي            عيسايي تفرشي ) «     شوند    ي                             براي اجراي نهاد تصفيه ترغيب م
۴  )   

                   هدا تحدت عندوان                             يكدي ا  ايدن ديددگاه    »                                          دو نظريه در خصوص حقوق ورشكستگي وجود دارد: 
                                                   شدود  مطدابق ايدن ديددگاه، هددف اصدلي حقدوق                                          داري يا رويكرد اقتصادي ناميده مي              فلسفه سرمايه

                                                ديد و آن عبدارت ا  افدزاي  وصدولي طلبكداران          توان                                    ورشكستگي را فقط در يک هدف واحد مي
                                                                                                   )يعندي حفدظ حقدوق و مندافع طلبكداران( در سيسدتم ورشكسدتگي اسدت  ديددگاه دوم كده بوسدديله           

                                                                                   نظران تحت عنوان فلسفه با ار و فعاليت اقتصادي رويكرد سنتي، رويكرد عددالت اجتلداعي         صاحب
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               كندد؛ بدراي                                      تنها منافع طلبكاران دنبدال مدي               ها را به جاي                                  شود، منافع تعدادي بيشتر ا  گروه           ناميده مي
                                              كنندگان، مديران و حفظ اقتصداد ملدي و محلدي                                                مثال، منافع مستصدمين و كارمندان شركت، عرضه

   (    ۱4۴-   ۱47  :     ١١88        )طجرلو، «    شود                               نيز در كنار طلبكاران دنبال مي
 

                                                   . مقررات ناکافی حفظ کارخانه در مقررات فراورشکستگی  2
                                ده، قانونگدذار مبدادرت بده                                                      فعاليدت كارخانجدات و واحددهاي توليدد بحدران                            به منظور امكان ادامده  

                                                                                          تصويب برخي نهادهاي موا ي قبل ا  ورشكسدتگي نلدود  وجدود خدلاء قدانوني توقدف در حقدوق        
                                                                                    ورشكستگي و الزامات اجتلاعي و سياسي ناشي ا  صدور حكم ورشكسدتگي، سدبب وضدع قواعدد     

                                                      هادهدا در كارخانجدات، پيشدگيري ا  توقدف، قبدل ا                                                 مزبور گرديد  هدف اوليه ا  مدداخلات ايدن ن  
                                                  يكي ا  اساتيد در خصوص تلايز توقف و ورشكسدتگي                                    مداخله دادگاه در ورشكستگي بوده است

                                            دادگاه تجارتي منحدل و دو آيدين فدوق بده          ١١١١                متاسفانه در سال  »       دارند:                         در حقوق ايران اظهار مي
                                                  اقي هم به دليدل عددم رعايدت جنبده پيشدگيرانه                             تاسي  حقوقي قرارداد ارف  و                     يک آيين تعديل يافت

                                                         نتوانست در اكثدر قريدب بده اتفداق مدوارد ا  تصدفيه                                           نسبت به حكم ورشكستگي و تصفيه عللا      آن،
 ( 50١: ١١9۴)صقري، «   يد                                     اموال و حذف فعاليت تجارتي جلوگيري نلا

ارگروه                                                                              اما عللا  قانون حلايت صنعتي و جلوگيري ا  تعطيلدي كارخانجات،كليسدون بحران،كد   
هداي صدنعتي و غيدره كده در      حلايت ا  توليد، ستاد تسهيل امور و پشتيباني امور توليددي و شدهرک  

شلار اين نهادهاي موا ي هستند، بندا بده دلايدل مصتلفدي ا  جللده عددم تعريدف دقيدق ا  بحدران و          
لعده  توقف، عدم تطابق با مقررات ق ت و ساير دلايل، موفقيتي چندان حاصدل ننلودندد كده بده مطا    

 پردا يم  برخي ا  آنها مي
 

                 هیات حمایت صنایع   . 1- 2
 ١١4١هداي كشدور مصدوم     اين هيات در قانون حلايدت صدنعتي و جلدوگيري ا  تعطيلدي كارخانده     

بيني شده است  قانونگذار در مقايسه با قانون تجارت راجع به امور كارخانه و بنگاه تحدت امدر    پي 
داره امور كارخانده و جلدوگيري ا  تعطيلدي آن در دوره    تاجر، تغييرات جديدي ايجاد كرده است  ا

 توقف و قبل ا  صدور حكم ورشكستگي ا  جلله آثار قابل بررسي است   
 

            اهداف قانون  .  1- 1- 2

                                       ا  رو  صدور حكم توقف كده منتهدي بده                   در موارد توقف  ۱                                 هيات حلايت ا  صنايع به موجب ماده 
    اين                                             قوقي را به عنوان مدير كارخانه تعيين نلايد                     تواند شصی حقيقي يا ح    مي                     تعطيلي كارخانه شود،

        موضدوع     ،                                      شدود  در مقايسده بدا وظدايف امدين                          امدين محسدوم مدي                              شصی در طي دوره اداره موقت
         اقددام           تصدفيه،                      شدود در تحقيقدات،                         وظيفه يک امين خلاصه مي »                               مقررات با سا ي اظهار شده است:
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        هدا ا                 اين دارايدي       شود               هاي مديون مي   ي                                 تحقيقات يک امين منجر به كشف داراي                  قانوني و مديريت 
                     نگاهدداري و تو يدع          آوري،             مراحل جلدع    به        شوند                                             طريق تصفيه يا طر  دعوي به پول نقد تبديل مي

   (   ١١5  :     ١994  ،       بصبندر   « )   شود            ها گفته مي               مديريت دارايي                      پول نقد به طلبكاران،
                        دور اجراهيه در مدواردي                             تحويل كارخانه و اداره آن، ص                                   مطابق ماده هفت قانون ياد شده، ملاک

     اعلام                                                 تحت هر عنواني به مجلوعه متوقف پرداخت شده باشد،                             كه وجوه علومي به شكل تسهيلات
                                                                   تشدصيی هيدات در خصدوص لدزوم اداره موقدت كارخانده و تاسيسدات                         در موارد فدوق،           شده است 

         نلايدد           ايت مي                                            براي تحويل به مدير يا مديران موقت و منتصب كف                                 مربوط و اموال متعلق به كارخانه،
                                                      سال پ  ا  تصويب قانون تجدارت و ناكارآمددي آن قابدل       ١۱                               فلسفه اين تاسي  با گذشت بي  ا  

            سدهامداران                             صدور اجراييه، ا  مديران و                                                 توجه است  با تصصيی وجوه علومي در كارخانجات و با
   ط                                                                  شود آميصته شدن سرمايه خصوصي و علومي كده بده قصدد ارتقداي سد                            كارخانه سلب اختيار مي

                                                                                           توليد به كار گرفته شد و كنار گزاردن مديران كارخانه با صدور اجراهيه، موجبات مداخله هيدات و  
                                  در مقدررات با سدا ي راجدع بده            آورد                                                           تعيين شصی ثال  براي اداره موقت كارخانده را فدراهم مدي   

       خدودي              توقف خودبه                                       ترين روش حلايت ا  بدهكار در ورشكستگي،     مهم »                     توقف عنوان شده است:
                                                        و در روابدط بدين بددهكار و طلبكداران يدک توقدف را            شود                                ت كه با تكليل دادخواست آغا  مي  اس

                     شدود و نده اينكده                                                     اين حلايت نه به طور كامدل شدامل بددهكار مدي            كند                            براي  ماني معين مقرر مي
   (   ۱97-   ۱9۴  :     ١99۴  ، ١     بارنز   « )          ناپذير است                بلامنا ع و خدشه        كاملا 
                                                            آمريكدا حدق انحصداري بددهكار بدراي ثبدت طدر  ادامده                       قانون تجدارت        ١١۱١             تبصره م ماده   

            اگدر ايدن    »                                                        راجدع بده ثبدت درخواسدت طدر  اظهدار شدده اسدت:               داند         رو  مي    ١۱0                فعاليت بنگاه را 
                 در خواسدتي كده         شود                             يک درخواست ارادي خوانده مي                                 درخواست توسط بدهكار صورت پذيرد،

   (   ١١5  :     ١994  ،       بصبندر   « )  ود ش                          درخواست اجباري ناميده مي   ،   شود                        توسط طلبكاران تكليل مي
                                       مالک كنوني كارخانه ا  يک حدق تقددم                                                  برخلاف قانون حلايت صنعتي در  مقررات با سا ي،

                                              براي اراهه طر  نسبت به طلبكاران برخوردار است        مزبور
 

              افزایش سرمایه  .  2- 1- 2
            لات دريافدت                     اسدتفاده ا  تسدهي        رود،                                                            مبناي مداخله دولت براي اداره كارخانه كه بيم تعطيلي آن مدي 

                  مدالكين فعلدي،          توسدط                                                           به منظور جلدوگيري ا  بده هددر رفدتن سدرمايه علدومي         ،                شده است  در واقع
                                                                                     اي جز مداخله در امور آن وجود ندارد  موضوع سلب مداخله تاجر ورشكسدته در اداره امدوال         چاره

               دليدل فقددان                            ليكن در امر تصدفيه بده          گيرد،                       با حكم دادگاه صورت مي                              و تعيين اداره يا مدير تصفيه،
       با نصب                       ؛ اما در قانون حلايت   شود                                     ادامه فعاليت بنگاه با شكست مواجه مي         علوما               نظارت تصصصي،

                                                                                                                                                    
1 . Barnes 
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                                                           سنج  نقداط ضدعف و قدوت كارخانده در مقايسده بدا امدر                                           اشصاص ثال  و نظارت بر اداره موقت،
             كده اولدي                         با سدا ي ايدن اسدت                          تفاوت بدين تصدفيه و   »        پذيرد                                با سا ي، به شكل اصولي صورت مي

                                                                                  متضلن فروش واقعي تلامي داراييهاي يک تاجر به شصی ثال  است و دومي متضلن يک برنامده  
   (   ١١9  :     ١98۴  ، ١   يرد ب )   «        نظري است

               بايدد بده دو                                                              دارد كده كدالاي توليددي و يدا درآمدد نقددي كارخانده                               قانون حلايت اشعار مدي   ۴     ماده 
                          گران كارخانه بكار گرفتده                                        براي پرداخت مطالبات معوق كاركنان و كار   ،   اول  :                 صورت استفاده شود

                                   فدروش مدواد اوليده يدا محصدول                                                        در خصوص آن دسته ا  قراردادهايي كه موضدوع آنهدا     ،   دوم      شود 
                            ايدن مداده مويدد حلايدت                                        كه ثلن مربوطه پرداخت نگرديده است       باشد                       موجود در كارخانجات مي

                كنندده مدواد               بات تدامين                                                                       اخلاقي ا  كارگران و برقراري خط توليد با التزام به پرداخت با اولويت مطال
        پدذيرش   »   ،                            در حقوق ايالات متحده آمريكدا                                            اوليه، برخلاف نگرش سنتي حقوق ورشكستگي است 

                                 طلبكاراني اسدت كده حدداقل دو                                                        يک طر  توسط گروهي ا  طلبكاران منوط به پذيرش آن توسط
           طدر  تدا            ندد               را تشكيل ده            چنين منفعتي                                                        سوم منافع متعلق به آنها بوده و بي  ا  نصف افراد دارنده

                                                               آور نبوده و تاييد آن نيز منوط به تحقق كليده شدرايط مقدرر در                                          قبل ا  تاييد دادگاه براي طرفين الزام
                       ترين شروط قرار دارند:                       شروط ذيل در  مره مهم                     قانون ورشكستگي است 

                           حسن نيت در مطر  نلودن طر    - ١
                                   به انحلال تجارت بدهكار يا دشدوارتر                   پذير بوده و منجر                                     تاييد طر  ا  نظر دادگاه بايد امكان - ۱
   (   84١  :     ١99۱  ، ۱            مان و رابرتز         « )       نگردد                 با سا ي مالي وي      نلودن

                                                                                         موضوع عدم امكان ادامه فعاليت كارخانه، بنا به دلايل فني و يا اقتصادي، مسدتعلل بدودن خدط     
  ت                                                                                     توليد يا ضرورت تكليل خط توليد و غيره ا  جلله جهاتي است كه هيدات حلايدت، ظدرف مدد    

     دهد                                              ش  ماه ا  تاريخ شروع به اداره موقت تشصيی مي
 

                               اداره موقت کارخانه و اشکالات آن  .  3- 1- 2
                                                             پد  ا  تعيدين تكليدف قطعدي مالكيدت كارخانده در جريدان                                            انقضاي دوره موقت در مدورد توقدف،  

                                        پذيرد  اداره موقت موضوع قدانون حلايدت                                                    علليات تصفيه يا پ  ا  پايان و ختم تصفيه صورت مي
                           امدر با سدا ي يدک بدار        ،                                                         ن است در چند دوره و به دلايل مصتلف قانوني صورت پذيرد  ليكن   ملك

                                                                                          ولي به اشكال مصتلف با مديريت مالک فعلي و در صورت عددم توفيدق بدا مدديريت غيدر صدورت       
                 هداي ورشكسدتگي                             اداره موقت يكي ا  آيدين  »                                   در خصوص اداره موقت اظهار شده است:        پذيرد     مي

                                    به منظور افزاي  ار ش دارايي امدوال                            در شرف توقف بودن بدهكار،      ف يا                  است كه در صورت توق
                                                                                                  موضوع ورشكستگي، در مقايسه با تصفيه سدنتي، در راسدتاي مندافع طلبكداران يدا بده منظدور حفدظ         

                                                                                                                                                    
1 . Baird 
2 . Mann & Roberts 
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                                                                                     تجارت يا حفظ كاركنان تجارت يا به منظور تحقق يكي ديگر ا  اهداف با سا ي تحدت مدديريت   
                           شدود و ملكدن اسدت تحدت                                           ا  تحقق تصدفيه نهدايي هددايت مدي                                   شصی ثالثي غير ا  بدهكار و قبل

)عيسددايي تفرشددي،   «            هددا باشدد                                                                                نظدارت دادگدداه يدا مقامددات اجرايددي  يدا طلبكدداران يدا تركيبددي ا  آن    
 ( ١85: ١١88نيا و ورمزيار،  شهبا ي

محاسبه را نيدز بده دنبدال آورد؛ در ايدن      اجراي طر  ادامه فعاليت ملكن است مصاطرات غيرقابل
                                                     تواندد هدر احتلدالي را در نظدر بگيدرد و اجدراي                              يک طر  با سا ي هم نلي »  گفته شده است:مورد 

        بيني كه      پي                شرايط غيرقابل   ،       به علاوه                                                    يک طر  ملكن است مشكلات غيرمترقبه بنگاه را افشا كند 
                                             تواند به نحو چشلگيري روي ار ش سدهام تداثير       مي   ،     گذارد                                   روي تجارت تاثير محدود يا كاملي مي

 (    ۱58  :     ١95۱  ، ١    چستر )   « د     بگذار
                                                                     نامه قانون حلايت، هيات را موظف كرده است كه ظرف مدت ش  ماه ا  تداريخ        آيين    ۱4     ماده 

                           فني و امور اجتلاعي كارخانه        مالي،                                                      شروع اداره موقت كارخانه، گزارش جامعي ا  وضع اقتصادي،
       طرحدي                ز قطع حلايت،      هيات ج   ،                                      در صورت عدم امكان ادامه فعاليت كارخانه                      به و ير اقتصاد بدهد 

        اظهدار                                                 در مورد نظارت بر طر  با سا ي در حقوق آمريكدا                                   براي حل مشكل كارخانه نداشته است 
                                                                                   نظارت بر اجراي اين طر  يا قرارداد جديد بر عهده دادگاه است  اين نظارت تا  ماني كده   »         داشتند:

              ادامه خواهدد           ر گردد،                                                                 مفاد طر  با سا ي به طور كامل اجرا شود و حكم نهايي توسط دادگاه صاد
                                        بايد اقداماتي توسط بدهكار به علل آيد كه                                         ا  تصديق طر  با سا ي تا صدور حكم نهايي       داشت 

                تقدديم گدزارش     ،                                                                           نظارت و تاييد آن اقدامات نيز در صلاحيت دادگاه است  ا  جللده ايدن اقددامات   
                ا  يدک طدرف،          كندد                                           ها نق  مهلي را در با سدا ي ايفدا مدي              اين گزارش                        كاري يا عللياتي است   

                                وسيله كسب اطلاع براي طلبكاران و  ،                                                 گزارش پيشرفت كار بدهكار متصرف است و ا  طرفي ديگر
            )قندواتي و    «                                                                                   اداره تصفيه آمريكا ا  بام حصول سود يدا ورود  يدان در طدي مددت با سدا ي اسدت       

                                                                 در خصوص يكي ا  آثدار مثبدت عللكدرد هيدات حلايدت ا  صدنايع          (    ١١0-   ١١١  :     ١١89         كهنلويي، 
                                                             توان گفت كه عللكرد هيوت در مدواردي كده مكلدف بده اعطداي                     بدين ترتيب مي »       دارند:           اظهار مي

                            بده طدور غيرمسدتقيم بده                                     هدا ا  حالدت تعطيلدي اسدت،                             ها با هدف خارج نلودن آن                كلک به كارخانه
   (   59  :     ١١95  ،        كاوياني   « )    كند                                                       پيشگيري ا  برو  حالت توقف نسبت به مالكين آنها كلک مي

                                                                           نظارت بر اداره موقت كارخانه و نحوه نظارت بدر اجدراي طدر  مصدوم و عددم                   مشابهت نحوه
   ١۱                                                                                             توفيق يا تغيير نحوه اداره در قانون حلايت صنعتي با مقررات با سا ي قابدل توجده اسدت  مدواد     

                          دادگداه تجدارتي پد  ا      »   :    دارد             مقدرر مدي        ١985                                           ا  بام يا دهم قانون تجدارت فرانسده سدال       ١5    الي 
                                                                     رات كليه اشصاصي كه راجع به مشكلات شدركت يدا موسسده تجدارتي مدورد                        دعوت و استلاع اظها

                                     نسدبت بده اجدراي آيدين با سدا ي                                                                نظر اطلاعاتي دارند و در صورت اقتضا ارجاع امر به كارشناسي،

                                                                                                                                                    
1 . Chester 
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          يدک دوره                        آوري اطلاعات اوليده،                                                 گيرد  متعاقب تصليم راجع به با سا ي و پ  ا  جلع          تصليم مي
                                                                   به منظور تهيه بيلان اقتصدادي و اشدتغال و پيشدنهادات لا م در جهدت                                  مراقبتي  ير نظر واحد مراقبت

                                               واحد با سا ي پي  ا  اتلام دوره مراقبتدي طدر          شود                               انتقال مالكيت بنگاه انجام مي                 ادامه فعاليت يا
                                           در خصوص اداره موقدت اظهدار شدده اسدت:      «       رساند                                              با سا ي را تهيه و به تاييد دادگاه تجارتي مي

                                                         قدانون حلايدت صدنعتي رعايدت گدردد و موجدب تعطيلدي          5                    اي باشد كده مداده         گونه              تصفيه بايد به  »
                                                  رسد كارخانده بايدد بده صدورت يكپارچده و بده                  به نظر مي   ،   لذا                                   كارخانه در دوره اداره موقت نگردد 

                                   اي خاص خواهدد بدود كده در علدل            تصفيه                                                  عنوان واحد فعال فروخته شود    تصفيه به صورت فوق،
                                                   شود و به نفع بسدتانكاران بده خصدوص بسدتانكاران                            ايي بدهكار ورشكسته مي               باع  افزاي  دار        نوعا 

)عيسدايي تفرشدي،     «                                              يكي ا  اهداف با سا ي را در پي خواهدد داشدت      ،                        بدون وثيقه است و در واقع
    ( ١98: ١١88نيا و ورمزيار،  شهبا ي

           تي اظهدار                                                                      در خصوص تلايز تعيين مديران موقت اوايل انقلام با قدانون حلايدت صدنع      ،      هلچنين
                                                                             اتصاذ تصليم در خصوص لزوم اداره موقت واحدهاي مشلول لايحه قانوني تعيدين مددير    »        دارند:    مي

                   در حالي كده ايدن                                     موسسه و يا شركت دولتي ذيربط است،               با و ارتصانه،)     ١١58 )                   يا مديران موقت   
              صدنايع،                         به عهده هيدات حلايدت ا    (    ١١44                             هاي مشلول قانون حلايت صنعتي )                     امر در مورد كارخانه

   (    4١١  :     ١١95  ،             عيسايي تفرشي   « )                           است مگر در موارد استثنا شده                      كه شصصيت حقوقي دارد،
 

       های آن                       کمیسیون بحران و کاستی . 2- 2
                                  هيدات و يدران كده بده  موجدب         7  ١4/  ١0/    ١١77             ه در مدورخ       ۱0١5١  ت /     ١١955                 تصويب نامه شلاره 

                 پدردا د كده در                ي توليدي مي  ها                                           اساسي وضع گرديد، در بند الف به مشكلات واحد       قانون    ١١8    اصل 
       بددهي                                                                                      پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان،  به مدت چهار ماه تاخير داشته باشد و بابت ديون بانكي،

                  برگدزاري محددود                                ها، اجراهيه صادر شده اسدت                                       سا مان تامين اجتلاعي پرداخت نشده آن           مالياتي و
                هدا و موسسدات                  تعهدد باندک                  ده و فقددان                                                  كليسيون و عدم امكان پوش  واحدهاي توليدي بحدران 

                                                                                     اعتباري براي رفع مشكلات اعتباري كارخانجات ا  جلله دلايل عدم موفقيت نهاد مزبور است  اين 
                                                            تواند كافي و موثر براي خدروج ا  بحدران كارخانده باشدد                                             راهكارها در مقايسه با نهاد با سا ي نلي

   ،                    منظدور ا  با سدا ي         هدا،    ت                  در مبح  حقوق شدرك  »       گويد:                     در تعريف با سا ي مي Black’s     كتام 
   در                                                                                               تنظيم مجدد ديون شركت و جايگزين كردن آن بدا اوراق قرضده و بهدادار جديدد اسدت و غالبدا       

                                            تغييري اساسي در سداختار مدالي يدک شدركت       ؛    دهد                                 شرف وقوع ورشكستگي يک شركت رخ مي
     بدا                  مدر معلدولا          ايدن ا          گدردد                                            منافع و مالكيت بسياري ا  اوراق سهام مدي                            كه منجر به تغيير در حقوق،

         گيدرد                                                                      نامه ميدان طلبكداران اصدلي جهدت تعويدق ورشكسدتگي صدورت مدي                                ادغام يا انعقاد موافقت
                        ثبت آن ندزد دادگداه و                                                                سا ماندهي مجدد يک شركت متشكل ا  چيدن طر  با سا ي توسط امين،
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   ،                          احدرا  عللدي شددن طدر                                                    احرا  عللي بودن يا نبودن توسط دادگداه اسدت                          متعاقبا پ  ا  استلاع،
    «                                       تاييد آن ا  سوي دادگاه را در پي دارد 

                                                                       با سدا ي عبدارت اسدت ا  آييندي كده بده موجدب آن قبدل ا  شدلول           »                      هلچنين، بيان شده است: 
                                               ده بر اساس طر  مشصی و در چهارچوم جديدد بده                                         مقررات ورشكستگي، بنگاه اقتصادي بحران

 (  7  :     ١١88      آ اد،                نلايد )نوراني    مي                                             دهد و تدريجا  ديون مربوط به بنگاه را پرداخت                 فعاليت ادامه مي

                                     تصرف و اداره امدوال توسدط بددهكار     »                اظهار شده است:                                   در مورد تعيين امين در حقوق آمريكا
                                                                                                               باقي مي ماند مگدر اينكده دادگداه در حكدم خدود يدک نفدر را بده عندوان امدين تعيدين كندد                         

                        پد  ا  تاييدد طدر ،                      ام كنندد                                       دهد كه طلبكاران امين را انتصد           اجا ه مي     ١994           اصلاحات سال 
                                                بدهكار و هدر طلبكداري دارندده وثيقده و يدا            طر ،                                          مفاد آن بر اجراي تعهدات بدهكار حاكم است 

     كند                                شركاي علومي بدهكار را ملزم مي
       هدا و                                                               ديگدر بددهكار مانندد فدردي نيسدت كده ا  تلدام بددهي                                         پ  ا  ثبت حكم نهدايي دادگداه،  

                             مگر تحت عنوان ديگري كه طدر     ؛              بري الذمه شود                 تاييد طر  بوده،                     هايي كه ناشي ا  قبل         مسووليت
    ١١                           ها ملكن است تحت پوش  بصد                شركا و شركت                                           مقرر كند يا حكم دادگاه آن را تاييد نلايد 

                                    تصفيه تلامي اموال تجداري و خاتلده                           مگر اينكه طر  به منظور                                قانون ورشكستگي بري الذمه شوند،
 (    779-   778  :     ١99۱  ،             مان و رابرتز   » )                ي تصويب شده باشد                             دادن به آن نوع ا  فعاليت تجار
الدذكر، حكايدت ا     توان گفت وضع مقررات مربوط بده نهادهداي فدوق    در يک تحليل نهايي مي

ناكافي و غيرموثر بودن مقررات قانون تجارت در امر ورشكستگي را دارد  اگرچه مقررات مربدوط  
سدويي بدا مقدررات با سدا ي      انطباق جزيي و همبه نهادهاي فراورشكستگي در بعضي موارد قابليت 
و بده دليدل فقددان جامعيدت، قابليدت             تجارت       قانوندارد، ولي به دليل موقتي بودن و عدم تجان  با 

 هاي بنگاه تجاري و كارخانجات را ندارد  رفع بحران
 

     گیری       نتیجه      بحث و 
                           داماتي كده بدراي تدداوم                      باشد  تلدامي اقد                     آييني ورشكستگي مي                                حقوق تجارت ما مبتني بر نظام تک

        در حقوق                 قرارداد ارفاقي      شود                                  پ  ا  صدور حكم ورشكستگي ملكن مي                      فعاليت تاجر لا م است،
                                                       بنا به دلايل فقدان جنبده پيشدگيرانه نسدبت بده حكدم                                                  ايران صرف نظر ا  امكان انعقاد ديرهنگام آن،

               بنگاه تجاري در                                                                   ورشكستگي ا  موفقيت چشلگيري برخوردار نبوده است  وحدت سرنوشت فرد و
         سدا د و                                                             هاي اقتصادي را تدابع وضدعيت محتدوم تداجر مدديون مدي                        معلولا نجات بنگاه             حقوق ايران،

                                ادامده فعاليدت بنگداه توسدط            دارد                              بقاي كارخانه را معلول نلدي                                حلايت اخلاقي ا  تاجر،كارگران و
                  كده بده منظدور                            هاي ادامه فعاليت اسدت                                                    مدير تصفيه و اختيار وكيل يا عامل مصصوص ا جلله روش

                                                                      محتاج به لزوم تحقق اكثريت عددي طلبكاران داراي سه ربع كل مطالبات اسدت                    تحقق موارد اخير،
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                                                                                 آميز نبوده است  در خصدوص ادامده فعاليدت توسدط اداره يدا مدديران تصدفيه ا                 موفقيت   ،        و در علل
       جبدات                                ناكارآمددي قدانون تجدارت مو                        اداري آندان اسدت                                      جلله موانع عللي، فقدان تصصی فني و

                                                                                         وضع مقررات فراورشكستگي تحت عنوان اداره موقت كارخانه توسدط مدديران منصدوم بده بهانده      
                                   اولين گام براي تغيير نظدام حقدوق                      قانون حلايت صنعتي                                    حلايت ا  وجوه علومي را فراهم ساخت 

                                  هدا و تدداوم توليدد و اشدتغال                                      جلدوگيري ا  تعطيلدي كارخانده                 بده منظدور                        ورشكستگي طلبكارمحور،
              جهت تداوم اين                                                  بيني كليسيون بحران و ساير مقررات فراورشكستگي در     پي              ن بوده است       كارگرا

               هايي ناكافي با            به مشابهت      توان                             مقايسه با مقررات با سا ي مي          ليكن، در                          نوع قانونگذاري بوده است 
                                                 ناشدي ا  فقددان مقدررات جدامع حقدوق تجدارت          ء            تواندد خدلا                        تدوين اين مقررات نلي              آنها پي برد 

                                                                                              ر بر اساس نهاد با سا ي يا قراردادهاي ارفاقي پيشگيرانه را جبران سا د  تدداوم ادامده فعاليدت        معاص
              ايجاد اشتغال                                                                طريق ادامه فعاليت توسط مديون يا واگذاري به غير با اراهه طر ،              هاي تجاري ا        بنگاه

       آثددار                   توانددد ا  جللدده                            هدداي محلددي و ملددي مددي                                                    و جلددوگيري ا  انحددلال  ودهنگددام و حفددظ سددرمايه
                                                 ناپذير اين تحول در فرايند قانونگذاري محسوم گردد         اجتنام
 

          پیشنهادها
                                                                                                   با عنايت به اينكه مقررات قدانون تجدارت در كشدورهاي پيشدرفته، بدر اسداس مناسدبات اقتصدادي و         

                                                         پيدا كرده است و اين تحدولات حتدي در نصدام قراردادهداي        اي                               اجتلاعي و سياسي تغييرات علده
                                 درج مقدررات مربدوط بده نهداد              هلچنين،      است           بيني شده     پي                   دامه فعاليت بنگاه  ا                   ارفاقي براي امكان

                                                                                              با سا ي در قوانين اين كشورها موجب گرديدده كده بده صدرف توقدف در پرداخدت ديدون، بنگداه         
           ورشكسدتگي            مقدررات        بدودن           آييندي                       باشد، به دليدل تدک                                          اقتصادي كه سرمايه آن متعلق به جامعه مي

                                                ا  طريدق مدديون يدا در صدورت فاقدد شدرايط                      فعاليت بنگداه             ريق ادامه                         دچار انحلال نگرديده و ا  ط
                                   و بده ايدن ترتيدب، بدا تنظديم                   محقق گدردد       بنگاه                                     ا  طرق واگذاري به غير ادامه فعاليت             بودن مديون،

          مطالبدات                            رسدد، موجبدات پرداخدت                        و تصديق دادگاه مدي            بستانكاران                       اي كه به تصويب كليته        برنامه
                         مابين بنگاه و اشصاص ثال                                             ارگران بنگاه و تداوم قراردادهاي منعقده في ك       فعاليت          و ادامه         طلبكاران 

      هداي                  وفصدل بحدران               بدراي حدل     ،                  ارفاقي پيشدگيرانه                                       در برخي ا  كشورها، ا  انعقاد قرارداد        گردد    مي
         مينده        48١١      سدال                  قدانون تجدارت                         رسدد لايحده اصدلاحي                به نظر مدي         گردد                      كارخانجات استفاده مي
      كه با     است                                  در حو ه با سا ي و ورشكستگي بوده      تجارت                 رات جامع قانون                     مناسبي براي تدوين مقر
                     كنوني اهتلام ور يد      تجارت                               توان نسبت به رفع نقايی قانون                  بررسي مجدد آن مي

 

               تشکر و قدردانی
                         ايدن مقالده هلكداري و      آرايدي ادبدي و صدفحه                                            ا  عزيزاندي كده در فرآيندد ويراسدتاري    پژوهشگران، 

 . دن                   شكر و امتنان را دار                       راهنلايي داشتند، كلال ت
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 منابع
  سلت: تهران  ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته(  ١١87) ربيعا، اسكيني -
(: ١)۱ حقدوق تطبيقدي   مسئولیت مدنی و ورشکستگی. (  ١١90 اده، رو بده )  ايزانلو، محسن و جباري -
۱5-١  
رف ع آن.  ار ص دور حک م ورشکس تگی و    بررسی آث  (  ١١87)روشن، محلد و مظفري، محسن  -

  7١-89(: ١0١)40 حقوق 
نامده   پايان  توقف و ورشکستگی اشخاص حقوقی در ایران و امریکا ( ١١94سراج  اده، بهرنگ ) -

 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري   دكتري
  سهامي انتشار شركت: تهران .حقوق بازرگانی ورشکستگی ( ١١9۴) محلد، صقري -
انی نظری حقوق ورشکستگی در سیس تم حق وقی آمریک ا و    بررسی مب(  ١١89طجرلو، رضا ) -

  ۱١9-۱57(: ۱)40 حقوق، .انگلستان
 جنگدل  انتشدارات : تهدران   حقوق تجارت ورشکستگی و تص فیه ام وا   (  ١١94) محلدود ، عرفاني -

 جاودانه 
اداره موق ت واح دهای   (  ١١88نيدا، مرتضدي و ورمزيدار، محلدد )     ؛ شهبا يمحلد، عيسايي تفرشي -

  ١78-۱0١(: ۴١)١١  هاي حقوق تطبيقي پژوه . ورشکسته در حقوق ایران و انگلیس تجاری
ع ده تعلی ی ی ا    قا(  ١١94نيا، مرتضدي و رمضداني آكدردي، حبيدب )     ؛ شهبا يمحلد، عيسايي تفرشي -

وه  پدژ .خودی تعقیب ورشکسته )مطالعه تطبیقی در حقوق آمریک ا و ای ران    توقف خودبه
  87-١07(: ١۱)4  حقوق خصوصي

نتشدارات  ا: تهران  های تجاری مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت(  ١١95) محلد، عيسايي تفرشي -
  دانشگاه تربيت مدرس

بررسی نه اد بازس ازی در ق انون ای الات متح ده         ١١89) اسلاعيل، كهنلوييو جليل، قنواتي -

   ١١5-١4١(: 4)١4  هاي حقوق تطبيقي پژوه . آمریکا و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی
   ميزان :تهران  حقوق ورشکستگی(  ١١9١) كورش، كاوياني -
بازس ازی وض عیت ورشکس ته در حق وق ای ران و      (  ١١89كاوياني،كوروش و جاويد، فر انده )  -

  ۴١-90(: ١)١ دان  و پژوه  حقوقي هنمایی حقوق ورشکستگی آنسیترا . قواعد را
  كارشناسدي ارشدد  . اقتصادی در نظام حقوقی ای ران بازسازی بنگاه  ( ١١88آ اد، سليه ) نوراني -

 دانشكده حقوق دانشكاه علامه طباطبايي 
-Baird, Douglas. G. (1986). The Uneasy Case for Corporate Reorganizations. 
Journal of Legal study, Volume XV. 
-Barnes,Timothy, Arnold, (1996). The Plain Meaning of the Automatic Satay in 
Bankruptcy: The Void/Voidable Distinction Revisited. Ohio State Law Journal. 
Vol 57. No1. 
-Black, Henry, Campbell (1891). Black’s Law Dictionary. Abridged edition. 
-Buchbinder David.L., (1994). Basic Bankruptcy Law For Paralegals. Aspen 
Law and Business. 
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-Luby, Chester .J (1952). Post-Confirmation Modifications in a Chapter X 
Reorganization Plan. The Yale Law Journal, vol61. No2. 
-Mann, Richard.A & Roberts, Barry. (1992). Business Law and the Legal 
Environment. Boston. Cengage Learning. 
 


